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از عملیات هویزه و فرمانده‌اش شهید سید حسین علم‌الهدی

و در خیلی چیزهای دیگر…
فراتر از هویزه

آنچـــه پیـــش از این نگاشـــته شـــد، تعریفی به 
اختصـــار از جغرافیـــا، نحـــوه شـــکل‌گیری و در 
نهایت، نتیجه عملیـــات هویزه بود. اطلاعاتی 
مکفـــی بـــرای آگاهـــی از یکـــی از عملیات‌های 
انجـــام شـــده در هشـــت ســـال دفـــاع مقدس 
کـــه حـــالا و در اواســـط دی‌ مـــاه ســـال ۱۴۰۱ 
بـــا یـــک جســـت وجـــوی ســـاده در شـــبکه‌های 
اینترنتی-مجـــازی بـــه راحتی قابل دســـت‌یابی 
اســـت. عملیاتی که مانند ســـایر عملیات‌های 
دیگر این هشـــت ســـال دفاع مقدس قابلیت 
ارزیابـــی بـــه جهات مختلف را داشـــته و آگاهی 
از آن را در نهاد هر میهن‌پرســـت غیور می‌توان 
پیدا کرد. خاصه اگر در بین حاضران و عاملان 
این اتفاق، نام کســـی یا کســـانی بدرخشد که 
ســـال‌های ســـال نام‌شان شـــنیده شده است. 
و دلـــدادگان بـــه حماســـه‌های پرشـــور دفـــاع 
مقدس بارها در ســـفرهای مرســـوم به راهیان 
نـــور زائـــر مقبره‌هـــای نورانـــی و باصفای‌شـــان 

بوده‌انـــد.
 چـــه کســـی اســـت کـــه تـــا شـــلمچه رفتـــه 
باشـــد امـــا بـــه مـــزار شـــهدای هویـــزه و شـــهید  
حســـین علم‌الهـــدی ســـری نزده باشـــد. جوان 
دانشـــجویی که با همه عریـــض و طویل بودن 
دنیـــای موتورهـــای پیشـــرفته جســـت وجـــوی 
جهـــان، تنها یـــک تصویر از یک قـــاب به کرات 
از او دیـــده می‌شـــود بـــا تعاریفـــی مشـــخص و 
تکراری کلیدواژه‌های مشـــخص‌تری همچون؛ 

دانشـــجوی خـــط امام، لانه جاسوســـی، جنگ 
ایـــران و عـــراق، حماســـه هویزه و حافـــظ قرآن! 
بدیهـــی اســـت کـــه هـــر کـــدام از مـــوارد مذکور 
فصلـــی مهـــم از حضـــور نیروهـــای مؤثـــر در 
تـــداوم انقـــاب اســـامی را بیـــان می‌کنـــد. و 
جمـــع این مهـــم در جـــوان دانشـــجوی متدین 
مبارزی مثل  حســـین علم‌الهدی، می‌طلبد به 
دنبـــال شـــناخت پایه‌های اعتقـــادی و لحظات 
شکل‌گیری چنین شخصیتی رفت. اتفاقی که 
بـــا وجود چند جلد کتاب و برنامه‌های مســـتند 
تلویزیونـــی و … آن‌طور که شایســـته اســـت به 
منصـــه ظهـــور نرســـیده اســـت. هر چنـــد که با 
تمـــام مهجوریـــت و کم‌کاری‌هـــا بـــاز وقتـــی به 
همیـــن اندک اطلاعات از او می‌رســـیم، حیران 

شـــخصیت عجیـــب و خاصـــش می‌شـــویم.
چیزی بســـیار فراتـــر از اطلاعـــات تاکتیکی 
و تحقیقـــی جنگـــی عملیـــات هویـــزه بـــرای 

پرداخـــت، شـــناخت و الگوبـــرداری نســـلی 
 کـــه بـــا چنیـــن قهرمانانـــی هیـــچ آشـــنایی

 ندارند.

کوچک و بزرگ/ حقیقت علم‌الهدی 
در لانه جاسوسی

ســـید محمـــد حســـین علم‌الهـــدی در هشـــتم 
مهـــر ســـال ۱۳۳۷ در اهـــواز بـــه دنیـــا آمـــد. در 
هویـــزه که شـــهید شـــد تنها ۲۲ ســـال داشـــت 
امـــا فرمانده ســـپاه هویزه بود. اگـــر بخواهیم با 
چهارچوب‌هـــای امروز بســـنجیم باید رســـیدن 
بـــه فرماندهـــی جنگـــی در ایـــن ســـن را خیلـــی 
اتفـــاق بـــزرگ و عجیبـــی بدانیـــم. امـــا حســـین 
از آن ۲۲ ســـاله‌هایی بـــود کـــه آن‌قـــدر زود 
بـــزرگ می‌شـــوند که نمی‌شـــود بـــرای معرفی‌، 
محدودشـــان کرد به ۱۲ ســـال مدرســـه و چهار 
ســـال دانشـــگاه مثلاً در فلان رشـــته. حســـین 
از نوجوانـــی از بنـــد زندانی‌های تبهکار ســـر در 
آورده بـــود. آن‌هـــم وقتـــی پایـــش رســـیده بود 
بـــه ایـــن بنـــد سرنوشت‌ســـاز و رو بـــه تباهـــی 
بـــرای هر نوجوانی، که حســـابی توســـط معبر، 
شـــکنجه‌گر بی‌رحـــم ســـاواک لـــت و پار شـــده 
بـــود. اگرچـــه همـــان بـــار اول کـــه در دادگاه 
انقـــاب اســـامی به عنوان شـــاکی »معبر« را 
دید از او گذشـــت و او را بخشید و حتی نامه‌ای 
هم به دســـتش داد. نامه‌ای کـــه هیچ‌چیزی از 
محتوای آن دانســـته نشد! اما مشخص است 
کســـی را بخشـــید که وقتی هنوز به خاطر جثه 

کوچکش، شـــبیه بـــه بچه‌ها بود توســـط او در 
حـــد مـــرگ شـــکنجه شـــده امـــا هرگـــز تســـلیم 
نشـــده بود. به آتش کشـــیدن ســـیرک مصری 
در اهـــواز، بـــر پا کردن دســـته عـــزاداری در روز 
عاشـــورا و توهیـــن علنـــی بـــه مجســـمه شـــاه و 
مؤمـــن کـــردن تبهـــکار معروف زنـــدان، حضور 
دائمـــی و همیشـــگی در تمامـــی فعالیت‌هـــای 
ضـــد رژیم و در حین حال مقُـــر نیامدن آن‌ هم 
در چنین ســـن و ســـالی و با آن جثـــه، به اندازه 
کافـــی برای آتـــش گرفتن یکـــی از بزرگ‌ترین‌ و 
حرفه‌ای‌ترین‌هـــای ســـاواک کفایـــت می‌کـــرد 
کـــه شـــکنجه بیشـــتری شـــود. چـــه بســـا بـــا 
یـــن  بخشـــیدن بزرگ‌منشـــانه‌‌اش بزرگ‌تر
انتقـــام را از معبـــر گرفـــت. علم‌الهدی باهوش 
و بـــا بصیـــرت بـــود. همیشـــه می‌دانســـت در 
چـــه زمانی بایـــد کجا باشـــد و چه بکنـــد. البته 
کـــه در ابتدای جریان تســـخیر لانه جاسوســـی 

حضور نداشـــت. امـــا به دنبـــال کار مهمی بود 
کـــه شـــاید بـــه نوعی کـــم از ایـــن انقـــاب دوم 
نداشـــت! او همان روز بـــه اتفاق برادرش دکتر 
ســـید عبدالحمید علم‌الهدی به دنبال افشای 
اســـنادی درباره دریادار سید احمد مدنی بود. 
مدنـــی اســـتاندار وقت خوزســـتان و کاندیدای 
محبـــوب و پـــر طرفـــدار اولیـــن دوره انتخابـــات 
ریاســـت جمهـــوری در ایـــران بـــود. اما شـــهید 
علم‌الهـــدی با بررســـی‌های داهیانه‌‌ای که قبل 
انقلاب انجام داده بود متوجه شـــده بود ســـید 
احمد مدنی فرد خطرناکی اســـت. برای همین 
در ۱۳ آبان سال ۵۸ خدمت حضرت امام رفته 
بـــود که بگوید؛ ایـــن فرد گزینه مناســـبی برای 
ریاســـت جمهـــوری نیســـت. علم‌الهـــدی برای 
اثبـــات این موضـــوع به نظرش می‌رســـید باید 
کدهایی از او در لانه جاسوســـی موجود باشد. 
پـــس بعـــد از جریان تســـخیر لانه جاسوســـی، 
رفـــت و آمدهایـــی بـــه آنجـــا داشـــت. شـــهید 
یکـــی از خانم‌هایـــی کـــه شـــاگردش در درس 
نهج‌البلاغـــه بـــود بـــا خـــود بـــه تهـــران می‌برد و 
او را مأمـــور می‌کنـــد در لانـــه مســـتقر شـــود و 
اســـنادی در مـــورد مدنی به دســـت بیاورد. که 
همیـــن اتفاق هم می‌افتد و در شـــب انتخابات 
ریاست جمهوری دوره اول این اسناد را توسط 
ســـخنگوی دانشـــجویان که در لانـــه بودند، از 
طریق تلویزیون افشـــا می‌کنـــد و همین باعث 
می‌شـــود آرای ســـید احمد مدنـــی ریزش کند.

آخرین روز هویزه
محمدرضـــا قربانـــی از معدود بازمانـــد‌گان روز 
ســـوزناک پانزدهـــم دی هویـــزه می‌گویـــد: »به 
جـــاده کـــه رســـیدیم، توانســـتیم تانک‌هایی را 
ببینیـــم. بجـــز چند تایـــی که در حال ســـوختن 
بودنـــد، بقیه غرش‌کنان بـــه پیش می‌تاختند. 
چشـــمم بـــه حســـین )علم الهـــدی( کـــه افتاد، 
خســـتگی از تنـــم درآمـــد. آر. پـــی. جـــی بـــر 
دوشـــش بـــود و پشـــت خاکریـــز دراز کشـــیده 
بـــود. در امتـــداد خاکریز غیر از حســـین حدود 
10 نفـــر دیگر هنـــوز زنده بودنـــد و از همه گروه 
همیـــن 10 نفر مانـــده بودند. حتی یک جســـد 
بـــر زمیـــن نمانده بـــود. پیـــدا بود کـــه بچه‌ها با 
گلوله مستقیم تانک‌ها از پای در آمده بودند. 
تانک‌هـــای ســـالم از کنـــار تانک‌های ســـوخته 
عبور مـــی کردند و به طرف خاکریز علم الهدی 
پیـــش می‌آمدنـــد. حســـین و افـــرادش هیـــچ 

عکـــس العملی نشـــان نمـــی دادند.
حســـین از جـــا بلند شـــد و آخرین گلولـــه را رها 
کـــرد. ســـه تانـــک باقـــی مانـــده در یـــک زمـــان 
بـــه طـــرف حســـین شـــلیک کردنـــد. گلوله‌هـــا 
خاکریـــزش را بـــه هوا بردند. گـــرد و خاک کمی 
فـــرو نشســـت، توانســـتیم اول آر. پـــی. جـــی و 
ســـپس حسین را ببینیم. جسد حسین پشت 
خاکریز افتاده بود و چفیه صورتش را پوشانده 
بـــود. یکـــی از تانک‌ها بـــه چند متری حســـین 
رســـیده بود و می‌رفت که از روی پیکر حســـین 

عبـــور کند!«

سید حسین علم‌الهدی
»آقـــای محتـــرم، به من نوشـــته‌اید کـــه دارید 
مصالحـــی جمـــع می‌کنید تـــا درباره حســـین 
علم‌الهـــدی کتابـــی بنویســـید. شـــاید ایـــن 
کار شـــدنی باشـــد. امـــا یادتـــان نرود حســـین 
در هیـــچ کتابـــی نمی‌گنجـــد. گاهـــی حتـــی به 
نظـــر می‌رســـد کـــه نوشـــتن یـــا گفتـــن درباره 
حســـین، بـــه نوعـــی محـــدود کردن اوســـت و 
دور از انصـــاف اســـت. از طرفـــی هم به شـــما 
حـــق می‌دهم که چنین هدفـــی را دنبال کنید 
منتهـــی انتظار دارم در نوشـــته خـــود یادآوری 
کنیـــد آنچـــه به قلم شـــما جاری شـــده یا آنچه 
دیگـــران گفته‌انـــد و شـــما نوشـــته‌اید، تنهـــا 
بخشـــی از حســـین اســـت و نـــه همـــه او. اگـــر 
چنین کاری صورت نگیرد، راســـتش به نظرم 
در حق حســـین ظلم شـــده اســـت. مـــن اهل 
اغراق نیســـتم و فکر هم نمی‌کنم که با اغراق 
کردن درباره شـــخصیتی به خصـــوص اگر آن 
شـــخصیت، شـــهید عزیزی مثـــل علم‌الهدی 
باشـــد بتوانیم کمکی به او بکنیم، اما با تمام 
وجود عرض می‌کنم که حســـین علم‌الهدی، 
شـــخصیتی باور ناپذیر داشت. و تنها کسانی 
این حرف را می‌فهمند که او را شناخته باشند 
و البتـــه شـــما می‌توانیـــد تعـــدادی از آنها را در 
شـــهرهای مختلف پیدا کنید و درســـتی حرف 
مـــرا از زبـــان‌ آنهـــا بشـــنوید. او در زمینه‌هـــای 
مختلفی ســـرآمد بـــود. در امـــور فرهنگی، در 
عملیـــات نظامی، در قـــدرت برنامه‌ریزی، در 
ســـازمان‌دهی، در اخـــاق خوب داشـــتن و در 

خیلـــی چیزهـــای دیگر«*
 

*پاره‌ای از کتاب »سه روایت از یک مرد« 
نوشته‌ محمدرضا بایرامی

هویزه در جنوب غربی شـــهر سوســـنگرد قرار دارد و از جنوب به پادگان 
حمید و جفیر و در نهایت به کوشک و طلاییه ختم می‌شود که نیروهای 
عـــراق در آنجا مســـتقر بودند. در شـــرق هویزه، رودخانـــه‌ کرخه کور قرار 
دارد کـــه مواضـــع نیروهـــای خـــودی را از مواضع دشـــمن جـــدا می‌کند. 
بر اســـاس طرح عملیـــات هویزه قرار بود در مراحـــل مختلف به ترتیب؛ 
شـــمال و جنوب کرخه کور پاکسازی و پادگان حمید و منطقه‌ جفیر آزاد 
شـــود و پس از آزادســـازی کل منطقه خوزســـتان بنا به دســـتور، دشمن 
را در حـــد فاصل کوشـــک - شـــلمچه در خاک عراق تا ارونـــد رود تعقیب 
کنند و و با پاک‌ســـازی شـــرق بصره در کنار این رود اســـتقرار یابند. این 
عملیات با شـــرکت ســـه تیپ زرهی ارتش، دو گردان و چندین گروهان 
پیـــاده از نیروهـــای ســـپاه در روز پانزدهـــم دی ســـال ۱۳۵۹ آغـــاز شـــد.

عملیـــات هویـــزه که بن‌بســـت جنگ منظـــم زرهی را در پی داشـــت، در 
درون خـــود حماســـه‌ای را نیز آفریـــد و راه‌حلی را برای این مشـــکل پدید 
آورد. راه‌حلـــی کـــه چیـــزی جـــز تـــداوم راه حماســـه ســـازان هویـــزه نبود. 
بدیـــن ترتیـــب مرحله جدیدی آغاز شـــد که طـــی آن، نیروهای مردمی و 
ســـپاه با اســـتفاده از روش‌هـــا و تاکتیک‌های مبتنی بـــر روحیه انقلابی، 
مســـئولیت ســـنگین‌تری را در جبهه‌هـــای جنـــگ بـــر عهـــده گرفتنـــد.

لیلی باقری
روزنامه‌نگار

آنچه به قلم شما 
جاری شده یا آنچه 
دیگران گفته‌اند و 

شما نوشته‌اید، تنها 
بخشی از حسین است 

و نه همi او. حسین 
علم‌الهدی، شخصیتی 

باور ناپذیر داشت. 
و تنها کسانی این 

حرف را می‌فهمند که 
او را شناخته باشند. 

او در زمینه‌های 
مختلفی سرآمد بود. 
در امور فرهنگی، در 
عملیات نظامی، در 
قدرت برنامه‌ریزی، 

در سازمان‌دهی، در 
اخلاق خوب داشتن و 
در خیلی چیزهای دیگر

شهيد سيد حسين علم الهدی در دوران 
دانشجويی - رشته تاريخ در دانشگاه فردوسی

شهید سید حسین علم الهدی - در سن 14 
سالگی به جرم فعاليت ضد رژيم دستگير شد


